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ال و برکاته

 ما از این م>>دینه گرف>>تیم حرک>>ت آق>>ا امام حس>>ین و آوردی>>م
در بازار شام و آوردیم ت>>ا ع>>رض بش>>ود خ>>دمت ش>>ما خراب>>ه
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شام و آوردیم تا حرکت رو به مدینه؛ اما خب آن که ما حال
یک نوار داریم، بع>>د م>>ن رفت>>م در فک>>ر ک>>ه م>>ا ی>>ک چی>>زی
بگوییم که بالخره بفهمی>>م ک>>ه نج>>ات م>>ا در چیس>>ت. آن
روض>>ه اس>>ت؛ خ>>ب، خیل>>ی خ>>وب اس>>ت ام>>ا خ>>ب خیلی ه>>ا
مجل>>س می گیرن>>د، روض>>ه می گیرن>>د، این ه>>ا نج>>ات بش>>ر
نیست. نجات بشر در این است ک>>ه ولیت>>ش را تش>>خیص
گر بش>>ر ولیت>>ش را تش>>خیص ن>>داد، وال ای>>ن بش>>ر بدهد. ا
نجات پیدا نمی کند. نجات بشر پس این است که ولیت
را تشخیص بدهد، حال که تشخیص داد یقین کن>>د، ح>>ال
که یقین کرد به آن عمل کند. چه گفت>>م؟ اول، چ>>ه گفت>>م
عل>>ی؟ (فرمودی>>د تش>>خیص ولی>>ت، بع>>د یقی>>ن ب>>ه ولی>>ت،
بعد عمل به ولیت)، احسنت. ما همه مان، از ص>>ده، ح>>ال
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هفتاد، هشتاد، ن>>ود (نمی دان>>م ح>>ال م>>ن ع>>دد معل>>وم کن>>م
دروغ گفتم) ما عبادتی شدیم، آره. آقا عبادتی ش>>ده، ی>>ک
چی>>زی [در] راه خ>>دا می ده>>د و ی>>ک روض>>ه ای می گی>>رد و
ی>>ک س>>ینه ای می زن>>د و ع>>رض بش>>ود خ>>دمت ش>>ما ی>>ک
مس>>جدی می رود و ی>>ک ص>>احب الزمانی می رود. ب>>ه تم>>ام
آی>>ات ق>>رآن، این ه>>ا خ>>وب اس>>ت، پیغم>>>بر ه>>م گفت>>>ه ام>>ا
این ها نجات دهنده بش>>ر نیس>>ت. نجات دهن>>ده بش>>ر ای>>ن
اس>>>ت ک>>>ه ب>>>ه ام>>>ر ولی>>>ت ای>>>ن کاره>>>ا را کن>>>د. یعن>>>ی ی>>>ک
شاخص>>>ی در ای>>>ن ع>>>الم معی>>>ن کن>>>د، آن ه>>>م الن وج>>>ود

مبارک امام زمان است، امرش را اطاعت کند.

 ح>ال [ائم>ه] حرفه>ا را زده ان>د، ی>ا [علم>ا] ب>ه م>ا نزدن>د ی>ا م>ا
ت>>وجه نداش>>تیم؛ یعن>ی خ>دای تب>ارک و تع>الی ای>ن دنی>ای
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گ>>ر م>>ا گ>>اهی اس>>ت ا پهن>>اوری ک>>ه درس>>ت ک>>رده، همه اش آ
بفهمیم. این دولت مثل حال به شهردار یا شهربانی [چراغ
راهنمایی داده] ببین این جا ی>>ک چی>>زی دارد ب>>رای ش>>ما،
ک>>>ه روش>>>ن و] خ>>>اموش چ>>>ه چی>>>ز می گوین>>>د ب>>>ه این ه>>>ا [
می شوند؟ [چراغ] راهنمایی می گذارند. چطور خ>>دا دنی>>ا را
خلق کرده راهنمایی برای ما نگذاشته؟ ما باید راهنم>>ایی
را بفهمیم، چ>>را نگذاش>>ته؟ همه ج>>ا گذاش>>ته. «ل>>ه الخل>>ق و
الم>>>>ر»، [خ>>>>دا می فرمای>>>>د] م>>>>ن خل>>>>ق ک>>>>ردم ام>>>>ر روی>>>>ش
گذاش>>>>>تم، ام>>>>>ر خ>>>>>دا علی بن ابوط>>>>>الب اس>>>>>ت. ص>>>>>لوات
بفرس>>>>تید. ام>>>>ر خ>>>>دا وج>>>>ود مب>>>>ارک ام>>>>ام  زم>>>>ان اس>>>>ت.
خانم های عزیز امر خدا زهرای عزیز است، چرا این کاره>>ا
را می کنی>>د؟ چ>>را خودت>>ان را از ام>>ر ج>>دا می کنی>>د؟ چ>>را ه>>ر
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چیزی که خارجی ها می آورن>>د می خری>د؟ عروس>>ک درس>ت
کردند، البته نه زن های قم! چرا؟ قم خیابان ندارد ک>>ه، از
این ج>>>>>ا می روی می>>>>>دان، از آنج>>>>>ا می روی آنج>>>>>ا، ی>>>>>ک
خیابان ه>>>>>ای این ج>>>>>وری دارد. ام>>>>>ا ب>>>>>رو الن ب>>>>>بین در
چهارب>>اغ اص>>فهان ی>>ا ش>>یراز ی>>ا ته>>ران چ>>ه خ>>بر اس>>ت؟ ت>>و
می خ>>>واهی ب>>>ه ت>>>و بگ>>>ویم چه ک>>>اره ای؟ پیغم>>>بر فرم>>>ود:
ت هرکسی حاضر شود نگاه به زنش کنند دیوث اس>ت، امت>

من نیست.

 زن>>>ان اه>>>ل جهن>>>م، درود خ>>>دا ب>>>ه روح حاج ش>>>یخ عباس
تهران>>>ی، ص>>>لوات بفرس>>>تید.  می گف>>>ت زن>>>ان اه>>>ل جهن>>>م
معلومند، مردان اه>>ل جهن>>م معلومن>>د. چق>>در م>>ا از ایش>>ان
استفاده کردیم، رفقا می آیند الن، یکی از مت>>دینین مح>>ل
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م>>>ا ای>>>ن آق>>>ای حاج حس>>>ین اس>>>ت، م>>>ن تم>>>ام زن>>>دگی ام را
گذاش>>>>>>تم روی فرمایش>>>>>>ات ایش>>>>>>ان. این ه>>>>>>ا می رفتن>>>>>>د
نمی دان>>>م روزه>>>ای جمع>>>ه بی>>>رون. [م>>>ن می گفت>>>م] ن>>>ه،
می گفتن>>د ت>>و پیرم>>رد ش>>دی. م>>ن می فهمی>>دم ی>>ک روزی
حاج شیخ عباس از ما گرفته می شود. شما هم بدانی>>د ی>>ک
روزی هس>>ت م>>ن گرفت>>ه می ش>>وم، ت>>وجه کنی>>د. م>>ن ی>>ک
دف>>ترچه این ج>>وری محم>>دمان نوش>>ته ب>>ود از فرمایش>>ات
حاج ش>>>یخ عب>>>اس، ام>>>ا چ>>ه کس>>ی گ>>>وش داد؟ چ>>ه کس>>ی
گ>>وش داد؟ می گف>>ت: زن>>ان اه>>ل جهن>>م معلومن>>د، م>>ردان
اهل جهنم معلومند. زنان اهل جهنم، خ>دا رحمت>>ش کن>>د
چن>>د وق>>ت ای>>ن حاج ش>>یخ عباس ب>>ا ای>>ن ص>>فایی ایش>>ان
مب>>>ارزه می ک>>>رد، م>>>ن در تم>>>ام اح>>>وال ایش>>>ان ب>>>ا ایش>>>ان
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ب>>وده ام، نمی خ>>واهم ح>>ال ادع>>ا کن>>م. می گف>>ت زن>>ان اه>>ل
ل>>ه می مان>>د، یعن>>ی گ>رد جهنم گیس هایشان مث>ل ش>>تر جلت
می کنن>>>>د. آن ه>>>>ا آن وق>>>>ت پوش>>>>یده اند برهنه ان>>>>د، ای>>>>ن
لباس ها را می پوشند. مردان اهل جهنم آن ه>>ایی هس>>تند
که حاضر می شوند زن هایشان این جوری باشند، حض>>رت
ت من نیستند. چه خبر اس>>ت؟ می گفت: آن ها دیوثند، امت

لاله الال.

 کجایی ای عزیز من؟ نمی خواهم اسم بیاورم، درود خ>>دا
به روح مبارک این شخصی که الن این جا نشسته. ما ک>>ه
[مکه] بودیم این چادر مشکی را ای>>ن خ>انم [ایش>>ان] ای>>ن
از اول تا آخر از روی سرش برنداشت. اما یک نفر بود یک
ق>>دری ح>>ال کم>>ی وابس>>تگی ب>>ه ایش>>ان داش>>ت، ی>>ک ش>>ب
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رف>>>ت و نیام>>>د. دی>>>دم عص>>>ری مث>>>ل زن ه>>>ای مص>>>ری ها
خودش را یک جوری درست کرده، [شوهرش] گفت: کجا
ب>>>ودی؟ گف>>>ت: مگ>>>ر م>>>ن به غی>>>ر ت>>>وی ح>>>رم ج>>>ای دیگ>>>ر
ب>>ودم؟ گفت>>م: این ج>>وری اش می کن>>ی ک>>ه ش>>ب نمی آی>>د.
خلصه از ما ب>>دش آم>>د، ن>>ه م>ا را مهم>>ان ک>رد و ب>دش ه>م
آمد. من حرفم را می زنم، من در مک>>ه می زن>م، در من>ا ه>م
گ>>>>ر در جهن>>>>م ه>>>>م ب>>>>روم می زن>>>>م. می زن>>>>م، ب>>>>ه ق>>>>رآن، ا
فهمی>>دی؟ چیس>>ت باباج>>ان؟ خ>>دا می دان>>د، ب>>ه حض>>رت
عباس این چ>>ادر مش>>کی را ای>>ن اص>>ل از س>>رش برنداش>>ت.
گ>>ر م>>ن ی>>ک ذره ایش>>ان را دی>>دم من چند برخورد داشتم، ا
لعنت خدا و رسول ب>>ه م>ن، در مح>ل م>>ا از ای>>ن حرفه>>ا ک>>م
اس>>ت، ص>>لوات بفرس>>تید. الن ایش>>ان در مجل>>س حض>>ور

۹؛ نجات در ولیت است، نه در عبادت۸۴اربعین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

دارد.

 ح>>ال عزی>>زان م>>ن، قربانت>>ان ب>>روم، ف>>دایتان بش>>وم، الن
ن بع>>>د پیش آم>>>دهایی ش>>>ده، پیش آم>>>دهایی می ش>>>ود، من
می شود، هست. مواظب باش>>ید ش>>ما ط>>اغوت نباش>>ید. آن
گ>>>ر نظ>>>ر  چن>>>د وقته>>>ا گن>>>اه را ب>>>ا معص>>>یت را افش>>>ا ک>>>ردم، ا
مبارکت>>>ان باش>>>د گفت>>>م گن>>>اه چیس>>>ت، معص>>>یت چیس>>>ت.
معص>>یت، ق>>وم موس>>ی معص>>یت کردن>>د، ق>>وم ع>>اد کردن>>د،
ق>>وم ل>>وط کردن>>د؛ ام>>ا هم>>ه آنه>>ا می ش>>ود بپ>>ذیری اش. ب>>ه
ق>>>>دری خ>>>>دای تب>>>>ارک و تع>>>>الی مهرب>>>>ان اس>>>>ت، وق>>>>تی
[جبرئیل] هشت شهر ق>>وم ل>وط را ب>رد ب>ال، ی>ک پیرم>>ردی
خوابیده بود، خ>>دا رحم>>ت کن>>د حاج ش>>یخ عباس را، ای>>ن را
ایش>>ان گف>>ت. [خ>>دا] گف>>ت نگه>>ش دار، خ>>واب ب>ود، گف>>ت

۱۰؛ نجات در ولیت است، نه در عبادت۸۴اربعین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

خواب است نگه دار. ایشان یک دفعه همچین ک>>رد گف>>ت
گ>>ر می گف>>ت ی>>ا اح>>د، ش>>هرها را می آورد پ>>ایین. ی>>ا ص>>نم، ا
پس این ها معص>>یت اس>>ت، ج>>بران دارد، چ>>ه چی>>ز ج>>بران

ندارد؟ بی ولیتی، آن جبران ندارد.

گ>>ر مستحض>>ر باش>>ید  آق>>ای دس>>تغیب ی>>ک کت>>ابی نوش>>ته ا
خدمتتان، قشنگ نوشته، گناهان کبیره را گفت>>ه.  برای>>ش
آن زم>>ان پیغ>>ام دادم، آن زم>>انی ک>>ه ایش>>ان حی>>ات داش>>ت.
من همیشه مبارز بودم، ای>>ن را ب>>ه ش>>ما بگ>>ویم، آره. گفت>>م
ای>>>ن گناه ه>>>ا همه اش ص>>>غیره اس>>>ت، گن>>>اه ک>>>بیره، گن>>>اه
بی ولی>>تی اس>ت؛ زن>ا می کن>>د، ح>د ب>>ه او می زنن>د؛ آن ک>ار را
ب>>س ک>>ه م>>ن ب>>دم می آی>>د [نمی گ>>ویم]، آن را بکن>>د، از ب>>ال
پرتش می کنند؛ روزه می خورد، ش>>لق ب>>ه او می زنن>>د. گن>>اه
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ک>>بیره، گن>>اه بی ولی>>تی اس>>ت، چ>>را؟ خ>>دا می گوی>>د عب>>ادت
کمل>>ت لک>>م دینک>>م» قب>>ول ثقلین کنی، علی را ب>>ه «الی>>وم ا

نداشته باشی، به رو می اندازمت در آتش جهنم.

 الن ت>>>>و بدعت گ>>>>ذار نیس>>>>تی، دنب>>>>ال بدعت گ>>>>ذار ه>>>>م
نمی روی؛ اما توجه داری خودت بدعت گذاری؟ این ی>>ارو
گر یک وقت انقلبی نبود، نگویید ح>ال آدم خ>وبی اس>ت. ا
بعضی ها انقلبی نیستند می گویند خودمان انقلبیم. م>>ن
خیل>>>ی در ای>>>ن کاره>>>ا ک>>>ار ک>>>ردم، می گوین>>>د م>>>ن خ>>>ودم
انقلبم! به حرف من برو! هرچه من می گویم بشنو! چه>>ل
س>>ال ب>>ا یک>>ی رفی>>ق ب>>ودم، این ق>>در روی دوش>>م گذاش>>تم
بردم>>ش دس>ته، ب>ه ارواح پ>درم. ب>ه م>ن لعن>>ت این ه>ا ای>ن
بچه های حاج شیخ عباس، تا صورتشان مو در نی>>اورد م>>ن
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گ>ر م>ن دروغ بگ>ویم، با آنها دیدنی نکردم، ب>ه م>ن لعن>>ت ا
این ق>>در م>>ن ت>>وجه داش>>تم. س>>ر ی>>ک چی>>ز این ج>>وری پن>>ج
هزار تومان نمی دانم، گفتم: بابا [فلن>ی] از ت>و می خواه>د.
ش بزنم به او بدهم؟ گفتم: می خ>>واهی گفت: من بروم شش
ب>>زن، می خ>>واهی ن>>زن، چه>>ل س>>ال رف>>اقتم را هی>>چ ک>>ردم.
روی حق آدم باید بایستد ن>>ه روی ش>خص، م>ا بیش>ترمان
روی ش>>>>خص ایس>>>>تادگی می کنی>>>>م، ت>>>>و بای>>>>د روی ح>>>>ق
ایس>>تادگی کن>>ی. ه>>ر ک>>ه ه>>ر چ>>ه می گوی>>د ن>>ه ک>>ه [قب>>ول

کنی]، بگو نه! توجه می کنید من چه می گویم؟

 خانم های عزیز ش>>ما بای>>د الگویت>>ان زه>را باش>د، الگویت>>ان
بای>>د زین>>ب باش>>د، ت>>و الگ>>ویت کیس>>ت؟ همی>>ن س>>ان نگ>>اه
ج می آی>>د می پوش>>ی. همچی>>ن [می کن>>ی]، ه>>ر چ>>ه از خ>>ار
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خیلی وال من که الن ده سال است از توی خ>>انه بی>>رون
نمی روم، به خدا می گویم خدا از این بهتر نب>>ود ب>>رای م>>ن
بکنی، که ما را در خانه گذاشتی. الحمدل روزی م>>ان ه>>م
خ>>وب می رس>>د، محتاجم>>ان نک>>ردی، ام>>ا [م>>ا را در خ>>انه]
گذاشتی. آمدیم شب دوش>>نبه ایش>>ان م>>ا را ب>>رد ح>>رم، ی>>ک
چند بار است دیدم [نمی شود]. آن دوشنبه نرفتم، گفت>م:
عید است، نمی آیم. گفت: حال خلوت شده، برو. بابا نگاه
ب>>ه ب>>الیش می کن>>ی پ>>ایینش خراب ت>>ر اس>>ت، می خ>>واهی
نگاه نکنی همچین می کنی، پایینش خراب تر است. ای>>ن
چ>>>ه ش>>>کلی اس>>>ت؟ چق>>>در مرده>>ا بی غی>>>رت ش>>>دند؟ آخ>>>ر
مردی گفتند، زنی گفتند، این چیس>>ت؟ خانم ه>>ای عزی>>ز،
آخر مگر تجدد شما را نجات می دهد؟ مگ>>ر تج>>دد ب>>ه داد
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شما می رسد؟ یا زهرا به دادتان می رسد، چرا دست از زه>>را
برداش>>>تید؟ چ>>>را مرده>>>ا دس>>>ت از عل>>>ی برداش>>>تید مش>>>اور
درست می کنید؟ به تمام آیات قرآن م>>ن ی>>ک پاره وقت ه>>ا
می گویم، می گویم یک حیوانی است هف>>ت ت>>ا ج>>ان دارد،
گرن>>ه ج>>ان م>>ن در م>>ن ش>>اید ده ت>>ا، ص>>د ت>>ا ج>>ان دارم، ا
می رف>>>ت از غص>>>ه، چ>>را این ه>>>ا این ج>>وری ش>>>دند؟ ت>>>وجه
کنی>>>>د، ش>>>>ما وق>>>>تی ک>>>>ه این ج>>>>وری ش>>>>دید نس>>>>لت ه>>>>م
همین جور می شود، من غصه نس>>ل ش>>ما را ه>>م می خ>>ورم.
وقتی این خانم این قدر لاب>>الی ش>>د، دخ>>ترش ه>>م لاب>>الی
است؛ وقتی تو لابالی شدی، پسرت ه>>م لاب>>الی اس>>ت. ت>>و
باید شجره توحید درست کنی، شجره ولیت درست کنی،
ش>>>>جره م>>>>اورائی درس>>>>ت کن>>>>ی، عزی>>>>ز م>>>>ن، چ>>>>را گ>>>>ول
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می خوری؟ صلوات بفرستید.

 حال امروز این آق>ای بزرگ>وار، دوس>>ت عزی>زم آورد روایت>>ش
را خواند. می فرماید کسی که یعنی مطابق ام>>ر؛ یعن>>ی ای>>ن
دوازده ام>>>>>>>ام، چهارده معص>>>>>>>وم به خص>>>>>>>وص پیغم>>>>>>>بر،
امیرالم>>>ؤمنین، یعن>>ی ب>>ه ام>>ر آنه>>ا نباش>>د، خ>>ودش ب>>رای
خودش یک امر درست کند می گوی>>د ای>>ن ط>>اغوت اس>>ت.
ت>>>ا می گ>>>ویی چ>>>ه، می گوین>>>د عم>>>ر و اب>>>ابکر طاغوتن>>>د. ت>>>و
ن ن من>> خ>>ودت ط>>اغوتی، ت>>و مش>>ابه او هس>>تی. چ>>را ام>>ر من>>
می کنی؟ من ای>>ن را می گ>>ویم، م>>ن ای>>ن را می گ>>ویم؟ درود
ن» را خ>>دا، رحم>>ت خ>>دا ب>>ه حاج ش>>یخ عباس، می گف>>ت «من>>
ب>>زن س>>ینه دی>>وار.  آن زم>>انی ک>>ه او می گف>>ت ب>>زن س>>ینه
دیوار، من به شما بگویم ح>>ال هرچن>>د، آن موق>>ع مح>>ل م>ا
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اصل یک دانه شاید کاسب داشت. آن ه>>م ب>>ه نظ>رم ح>>اج
مول نجف بود، یک ماهری ه>>م ب>>ود، هم>>ه رعی>>ت بودن>>د.
آن وق>>>ت این ه>>>ا تاپاله ه>>>ای گاوه>>>ا را می زدن>>>د ب>>>ه س>>>ینه
دی>>وار، خش>>ک ک>>ه می ش>>د می س>>وزاندند. می گف>>ت عی>>>ن
ن» را می گف>>>ت ب>>>زن س>>>ینه هم>>>ان ب>>>زن س>>>ینه دی>>>وار، «من>>>
دی>>>وار. عل>>>ی، زه>>>را، حس>>>ین، حس>>>ن، ام>>>ر، ق>>>رآن، ای>>>ن را
می گفت بگو. تو خ>>بر داری ط>>اغوتی؟ ح>>ال ه>>ی ب>>رو مک>>ه،
هی برو عمره، هی کار خیر کن، این ک>>ار خی>>ر نیس>>ت، ای>>ن
ک>>ار ش>>ر اس>>ت. چ>>را می گوی>>د: م>>ن از متق>>ی اعم>>ال قب>>ول
می کن>>م؟ ت>>و بای>>د متق>>ی باش>>ی، متق>>ی آن اس>>ت ک>>ه ام>>ام
کملت لکم دینک>>م» المتقین را قبول داشته باشد، «الیوم ا
را قبول داشته باش>>د، ب>>ه ج>>انش بپ>>ذیرد، بدان>>د ک>>ه مانن>>د
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ایشان نیست.

گر بخواهید ک>>ه یقی>>ن ب>>ه ولی>>ت داش>>ته  دو چیز است که ا
باش>>ید، دو چی>>ز اس>>ت بای>>د مراع>>ات کنی>>د، خ>>دا و ولی>>ت.
الن این جا بحث سر همین ب>>ود، [مش>>ابه ولی>>ت] نیس>>ت.
همین ج>>>ور ک>>>ه خ>>>دا «ل>>>م یل>>>د و ل>>>م یول>>>د» اس>>>ت، ک>>>ه ب>>>ه
حساب نه زاییده است، نه زاییده می ش>>ود؛ همین ج>>ور ک>>ه
ازل>>ی اس>>ت خ>>دا، ولی>>ت ه>>م ازل>>ی اس>>ت. ازل>>ی، بح>>ثی ب>>ود
این ج>>ا یعن>>ی مثل>>ش نیس>>ت، ازل>>ی اس>>ت. چ>>را ازل>>ی اس>>ت؟
ولیت توی خدا ب>>وده، ولی>>ت ن>>ور خداس>>ت، ولی>>ت تجل>>ی
خداس>>ت؛ ام>>ا خل>>ق تجل>>ی باب>>ایش اس>>ت، ننه اش اس>>ت،
این جور چیزهاست. او [ولی>>ت] بای>د تجل>ی کن>>د ت>ا بش>وی
سلمان، او باید تجلی کند تا بشوی ابراهیم. [خلق] تجلی
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ب>>ه وج>>ود ن>>دارد، ه>>ر چ>>ه هس>>ت خب>>اثت ب>>ه وج>>ود دارد،
دنبال خلق نرو عزیزم، دنبال امر برو عزیزم.

 خانم ه>>ای عزی>>ز بی>>ا دنب>>ال زه>>را ب>>رو نج>>اتت بده>>د. وال
خانم ه>>>>ای عزی>>>>ز روای>>>>ت داری>>>>م، ای>>>>ن ن>>>>وار م>>>>ن را آخ>>>>ر
می ش>>نوند، می فرمای>>د م>>ادرم زه>>را مانن>>د مرغ>>ی ک>>ه دان
[خوب و] بد را تمیز بدهد، دوس>>تانش را از ص>>فحه محش>>ر
جمع می کند. بیا خانم عزی>>ز دس>ت از ای>>ن دک>>ور بازی ت>ان
بردارید، بیا پیرو زهرا بشو تا از صفحه محشر جمعت کند،
ت>>ا ش>>ب اول ق>>بر ب>>ه دادت برس>>د، موق>>ع نکی>>ر و منک>>ر ب>>ه
دادت برسد، قی>امت ب>>ه دادت برس>>د، پیش>>وازت بیای>د. ت>>و
ک>>>>ه این ق>>>>در می روی [دنب>>>>ال تج>>>>دد، چط>>>>ور ب>>>>ه دادت
برسد؟] چه کار داری>>م م>>ا می کنی>>م؟ چ>>ه خ>>بر اس>>ت؟ نگ>>اه
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نکنید، این دو روزه عمر تمام می شود، صلوات بفرستید.

گ>>>>>ر ش>>>>>ما بخواهی>>>>>د بفهمی>>>>>د، یعن>>>>>ی ی>>>>>ک وق>>>>>ت آدم  ا
می خواه>>د بفهم>>د، ی>>ک وق>>ت می گوی>>د: می فهم>>م، خ>>دا
نکن>>>د بگوی>>>د: می فهم>>>م، وق>>>تی گف>>>ت می فهم>>>م خیل>>>ی
نمی فهم>>د. ای>>ن بای>>د بگوی>>د می خ>>واهم بفهم>>م همیش>>ه.
قتل است، ای>>ن دانش>>گاه را انگلیس ه>>ا درس>>ت این عالم من
کردن>>>د، ای>>>ن در دانش>>>گاه [نیس>>>ت]. دک>>>تر ج>>>ان، قرب>>>انت
ب>>>روم، دانش>>>گاه نج>>>اتت نمی ده>>>د، ح>>>ال ک>>>ه فس>>>ادخانه
م شده، حالی ات است دارم چ>>ه ب>>ه ت>>و می گ>>ویم؟ ای>>ن ع>>الن
مقتل است، این عالم دانشگاه است، باید در عالم دانش
بج>>>ویی، ی>>ک چش>>م ع>>>الم بین داش>>>ته باش>>>ی. ح>>>ال ای>>>ن
ع>>الم، چش>>م م>>افوق دنی>>ا ه>>م بای>>د داش>>ته باش>>ی، یعن>>ی
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مافوق دنیا را ببینی. اما دنیا را باید بگذاری زمین، تو الن
دنی>>>ا روی ک>>>ولت اس>>>ت، ت>>>و هن>>>وز از ی>>>ک س>>>از تلویزی>>>ون
نمی ت>>>وانی بگ>>>ذری، ت>>>و هن>>>وز از ی>>>ک وی>>>دیو نمی ت>>>وانی
بگ>>>>>>ذری، ت>>>>>>و هن>>>>>>وز ک>>>>>>امپیوتر جه>>>>>>انی را می خ>>>>>>واهی

تیتیش های آن ها را ببینی. تو چشم امام زمانی؟

 حال الن من ب>ه ت>و می گ>ویم، ام>ام  زم>>ان ج>انش را ف>دای
ک دی>>ن ک گف>>ت چ>>ه چی>>ز، مگ>>ر کی ا ولی>>ت می کن>>د. کی ا
ک حج>>ت توس>>ت؟ ک پیغم>>بر توس>>ت؟ کی ا توس>>ت؟ کی ا
مگ>>ر ای>>ن اس>>ت؟ ن>>ه، چ>>ه کس>>ی گف>>ت ب>>ه ح>>رف او ب>>روی؟
می گوی>>>د ن>>>رو، می گوی>>>د ب>>>روی ط>>>اغوتی، ت>>>و می روی چ>>>ه
کنی؟ الگو ب>رای خ>ودت درس>>ت می کن>>ی؟ رفت>>م ی>ک چی>>ز
بگ>>>>ویم ملحظ>>>>ه ک>>>>ردم، ص>>>>لوات بفرس>>>>تید. امام زم>>>>ان
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خودش ولی است، دارد هشدار ب>ه ش>ما ای دوس>>تان عل>ی
می دهد. ای دوستان محمد رسول ال، ای دوستان زه>را،
امام زمان دارد وال هشدار می دهد، اما هشدار را بفهمی>>د.
م>>>ا هن>>>وز هش>>>دار را نفهمی>>>دیم، پابن>>>د دنی>>>اییم، بی>>>ا ی>>>ک
قدری پابند نباش عزیز من می گذرد دنیا. ح>>ال حرف>>م س>>ر
ای>>ن اس>>ت، کس>>ی ک>>ه حم>>ایت از ولی>>ت بکن>>د، ام>>ام  زم>>ان
ج>>ان خ>>ودش و پ>>درش را ف>>دایش می کن>>د. ت>>و حم>>ایت از
چ>>ه کس>>ی می کن>>ی؟ خج>>الت نمی کش>>ی؟ حی>>ا نمی کن>>ی؟
می گویی م>>ن مس>>لمانم، م>>ن پی>>رو علی ام، پی>>رو چ>>ه کس>ی
هستی تو؟ حرف تند است، ب>ه ق>>رآن پی>>ش م>ن هن>وز کن>>د
اس>>>ت، هن>>>وز ح>>>رف از ای>>>ن ب>>>التر هس>>>ت ک>>>ه م>>>ن بزن>>>م،
ملحظه تان را می کن>م. ح>>ال ام>>ام  زم>>ان وارد ص>>حنه ک>>ربل
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نمی ش>>>>>ود، کن>>>>>ار ص>>>>>حنه را می گی>>>>>رد امام زم>>>>>ان. هن>>>>>وز
نمی گوی>>د یاج>>داه، ب>>رای ت>>و گری>>ه می کن>>م، اش>>ک چش>>مم
تم>>>ام ش>>>ود خ>>>ون گری>>>ه می کن>>>م. از کس>>>ی ک>>>ه حم>>>ایت از
ک>>ه] زین>>ب اس>>ت، ج>>دش را ولی>>ت ک>>رده [دف>>اع] می کن>>د، [

شاهد می گیرد امام  زمان.

روحم می خواهد در برود وال از غصه ک>>ه م>ا نمی فهمی>م.
هن>>وز ه>>م می خن>>دد، هن>>وز ه>>م ب>>ازی درآورده، هن>>وز ه>>م
پای تلویزی>>ون، هن>>وز ه>م دنب>ال ای>ن، ای>>ن ط>رف می رود،
آن ط>>>>رف می رود، جزی>>>>ره کی>>>>ش می رود، جزی>>>>ره فی>>>>ش
می رود. به غیر فیش [چه] به تو می دهند؟ کج>>ا می روی؟

چه خبر است؟ حیا کن، خجالت بکش، حیا کن.
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ح>>ال ب>>بین ام>>ام  زم>>ان [چ>>ه می گوی>>د]، س>>ؤال [م>>ی ش>>ود]
گریه می کنی]؟ می گوی>د ج>دم ه>م ب>ود گری>ه برای جدت [
می کرد. [برای] عمویت عباس؟ او ه>>م ب>>ود گری>>ه می ک>>رد.
می گوید برای عمه ام زینب گری>>ه می کن>>م، چ>>را ت>>وهین ب>>ه
او شد. چرا؟ می فهمید من چه می گویم؟ [ب>>ه خ>>اطر] ی>>ک
توهینی که به کسی که حمایت از ولیت کرده، می گوید تا
زنده ام گریه می کنم، اشک چشمم تم>>ام ش>>ود خ>>ون گری>>ه
می کنم. چرا؟ زینب، عمه من حم>>ایت از ولی>>ت ک>>رد. وارد
ص>>حنه نمی ش>>ود، چ>>را؟ چ>>را ت>>وهین ب>>ه او ش>>د؟ چ>>را ای>>ن

می خواست حمایت از ولیت کند، توهین به او کردند؟

پ>>س ت>>وهین ب>>ه ولی>>ت این ق>>در مه>>م اس>>ت ک>>ه امام زم>>ان
می گوید جانم فدای آن کسی که یعنی حاضر ش>>د ت>>وهین
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به او بکنند. یکی بگوید این حرف یعن>>ی چ>>ه؟ فلن>>ی بگ>>و
ببینم، اسمت را آوردم، نمی خواستم بی>>اورم، یک ه>>و ش>>د.
یعنی چه؟ می خواهم ببینم ساخته شد پیش ش>>ما ی>>ا ن>>ه،
یا همین شنیدید. (حضار: توهین ب>>ه ش>ما ب>>ه ان>>دازه ج>ان
م>>ن ارزش دارد، ام>>ام  زم>>ان می خواه>>د بگوی>>د ت>>وهینی ک>>ه
شده بیش از جان من و پدرم ارزش دارد در خلقت). پ>>س
خود صحنه یک حرف دیگ>ری اس>>ت، ح>رف م>ن س>>ر ای>>ن
است. تو هم بیا حمایت از ولیت کن، تا امام  زمان بگوی>>د
ج>>>انم ف>>>دایت. ت>>>و حم>>>ایت از چ>>>ه کس>>>ی می کن>>>ی؟ کج>>>ا
می روی؟ چه کار می کنی؟  همین چهار روز روض>ه رف>>تی و
روض>>ه و ی>>ک س>>ور و س>>ات و بس>>اط درس>>ت ک>>ردی، کج>>ا

رفتی؟
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 م>>ن ام>>روز تلف>>ن زدم ب>>ه یک>>ی از رفق>>ای عزی>>زم، گف>>ت م>ن
کمک] حضرت زهراس>>ت. ب>>ه تم>ام آی>>ات کاره ای نیستم، [
قرآن من عقیده ام این است به غیر دس>>ت زه>>را ای>>ن برن>>ج
رض>>ه گ>ر ن>ه عش را نمی پزد، دست زهرا این کار را می کن>د، او ا
ندارد، می خواهد ب>>دش بیای>>د، می خواه>>د خوش>>ش بیای>>د.
کمکش می کنند، شش تا، هفت ت>>ا دی>>گ را ب>>ار می گ>>ذارد،
کسی هم نباشد، هم>ه ه>م خ>وب دربیای>د، یعن>>ی یکی اش
نسوزد، یکی اش چی>>ز نش>ود. اص>ل ح>>افظ ش>>یعه زهراس>>ت.
حافظ شیعه زهراست، توجه کنی>>د ک>>ه راه ص>>راط مس>>تقیم
را بروی>>د ت>>ا [برایت>>ان] ح>>افظ بگ>>ذارد، هم>>ان مل>>ک روان>>ه
می کن>>>د غ>>>ذا را می پ>>>زد. ت>>>و نمی بین>>>ی مل>>>ک را، م>>>ن دارم
می بین>>م، ادع>>ا ک>>ردم، از کج>>ا می بین>>م؟ وق>>تی ای>>ن ک>>ار را
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کاری است که] عرضه پنج>>اه نف>>ر می بینم، می بینم یک [
بای>>د بکن>>د؛ وق>>تی یک>>ی می کن>>د، دس>>ت دیگ>>ر دارد ای>>ن را

می کند. صلوات بفرستید.

 چه ج>>ور بش>>ود م>>ا ای>>ن ک>>ار را بکنی>>م؟ م>>ا در مقاب>>ل ولی>>ت
اصل دست نباید داشته باشیم، امر نباید داشته باشیم، تا
ببینیم آن دست می کند یا نمی کند؟ تا ببینیم آن ه>>ا مگ>>ر
یاری ت>>>>ان نمی کنن>>>>د؟ آقای>>>>انی ک>>>>ه در مجلس>>>>ید، بیایی>>>>د
خرجتان را با درآمدتان حساب کنید؛ ب>>ه ق>>دری ک>>ه انف>>اق
ج بچه تان هی>>چ. ام>>ا ش>>ما می کنید، کار نمی کنید، حال خر
ج ب>>>بین دس>>>ت دیگ>>>ر [می رس>>>اند]، [از] برک>>>ات داری>>>د خ>>>ر
می کنید، آن هم به واسطه ولی>>ت اس>>ت. بعض>>ی ها ک>>ه در
ی>>>>>ک کاره>>>>>ایی هس>>>>>تند، می گوین>>>>>د م>>>>>ا چق>>>>>در حق>>>>>وق
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می گیری>>>م، وق>>>تی می گیری>>>م، قرض هایم>>>ان را می دهی>>>م،
یکی می گفت م>ن ه>زار توم>ان [ب>اقی مان>ده] دارم. حق>وق
سنگینی می گیرد، بس که کارش بی برکت است. آخر ک>>ار،
پولی که به تو بدهند یارو همه اش فحش بدهد که برک>>ت

ندارد، صلوات بفرستید.

 (حضار: حاج آقا اجازه می دهی>>د م>ن فض>ولی کن>م؟ اج>ازه
دارم؟) بفرمایی>>د، (حض>>ار: جن>>اب ح>>اج آق>>ا، اوای>>ل انقلب
ش>>>>غلم را تغیی>>>>>ر دادم، رفت>>>>م در دام>>>>داری و کش>>>>اورزی.
ش>>>ناخت نداش>>>تم، خیل>>>ی کله س>>>رم گذاش>>>تند، گاوه>>>ای
مردنی ب>>ه م>ن دادن>>د ج>ای گ>>او ش>>یری. ی>ک روز خیل>ی در
فش>>ار ب>>ودم، چی>>زی ه>>م دیگ>>ر نداش>>تم، یعن>>ی هس>>تی ام را
داده ب>>>ودم. ی>>>ک روز رفت>>>م دی>>>دن پ>>>درم، جمعه ه>>>ا ش>>>یر
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برای>>>ش می ب>>>ردم، ش>>>یر م>>ال ت>>>الر ب>>ود و فامی>>ل. پ>>>درم ب>>ا
خ>>واهرم ص>>حبت ک>>رده بودن>>د ک>>ه داداش می آی>>د، امس>>ال
ج ده>>د]! منصرفش کنید [از این که برای ام>>ام حس>>ین خ>>ر
بگویید امسال امام حسین راضی نیست، تو نداری. وق>>تی
رف>>>تیم دی>>دن باب>>ا، نشس>>تند و ص>>حبت کردن>>د، ص>>حبت
کشیده شد به امسال می خواهی چه کن>>ی؟ گفت>>م کم>ا ف>>ی
السابق، هر س>>ال می ک>ردم، خ>ب ه>>ر ک>>ار قبل می ک>ردم ب>از
ه>>م می کن>>م. باب>>ایم گف>>ت باباج>>ان ت>>و ن>>داری، خ>>واهرم
ج گ>>اوت پش>>تش را گرف>>ت. گف>>ت: داداش ج>>ان ت>>و در خ>>ر
ج کن>>ی؟ گفت>>م: معطلی، چه جور می خواهی ای>>ن هم>>ه خ>>ر
دیگر به من داداش نگو، گفت: چ>>را ب>>دت آم>>د؟ گفت>>م: ت>>و
داری دس>>تی دس>>تی دس>>ت م>>ن را از دام>>ن ف>>اطمه زه>>را و
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بچه ه>>ایش ج>دا می کن>>ی. چ>ه کس>ی می گوی>د م>>ن ن>دارم؟
گف>>ت: آخ>>ر داداش، گفت>>م: داداش ب>>ی داداش. فرش>>م را
می فروشم، طلهای زنم را می فروشم، کس>>ی طل>>بی از م>>ن
ندارد. می خواهم کف اتاقم زیل>>و باش>>د، می خ>>واهم م>>وکت
باشد، فرش نباشد ول>ی خ>دا آن روز را نی>اورد ک>>ه دس>>ت م>ا
از دام>>>ن امام حس>>>ین ج>>دا بش>>ود. ب>>ا قه>>>ر از خ>>انه آم>>دیم
بیرون و شب که ش>>یر بردی>م ب>>ه اص>>طلح، ب>ه لبنیاتی م>ان
گفتیم: فلنی ما صد کیل>>و گوش>>ت می خ>>واهیم. می ش>>ود از
این قصابت برای ما هم بگیری، هفتگی کم ما بگ>>ذاری؟
تت را دارم حاج محمد، دست ما را گرف>>ت، رف>>تیم گفت منت
ه قص>>اب روب>>روی مغ>>ازه اش. س>>لم آق>>ا، س>>لم بفرمایی>>د، بن>>
ح>>>>اج محم>>>>د چ>>>>ه عج>>>>ب. دی>>>>دیم ک>>>>امل ایش>>>>ان م>>>>ا را
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می شناسد ولی من نمی دانم خدایا این کیس>>ت. آن آق>>ا در
آم>>د گف>>ت ک>>ه ح>>اج محم>>د ص>>د کیل>>و گوش>>ت می خواه>>د،
تش را دارم، الن بکشم؟ بدهم در خانه؟ چه ک>>ار گفت منت
کنم؟ هر جور می گویی. گفتم نه، من شب تاسوعا می آیم
می برم. شب قبل از تاسوعا، خودم می آیم می برم، همه را
تت را دارم، ما رفتیم هم ران گوسفند می خواهم. گفت منت
و گوش>>ت را گرف>>تیم و عاش>>ورایمان را برگ>>زار کردی>>م. م>>دتی
گذشت، چون نداشتیم ب>>ه روی خودم>>ان نمی آوردی>>م ک>>ه
عباس آقا پول این هفتگی را یواش یواش پول گوش>>ت را
کم کن. یک سه چهار هفته یک خرده دست و بال ما ب>>از
ش>>د، گف>>تیم عب>>اس ج>>ان از ای>>ن هفت>>ه پ>>ول [را ک>>م ک>>ن]،
گفت حاج محم>د! [مگ>ر] خ>ودت ن>دادی؟  گفت>>ه ب>ود م>ن
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رفتم به حاج غلم پول ب>>دهم، گف>>ت حاج محم>>د آم>>د داد.
گفتم که اشتباه می کنی [من پول قصاب را ندادم]! گف>>ت
ک>>ه ای>>ن ت>>و، ای>>ن ح>>اج غلم. دس>>ت م>>ا را گرف>>ت رف>>تیم در
قص>>ابی. گف>>ت: ح>>اج غلم مگ>>ر م>>ن نیام>>دم پ>>ول ب>>دهم،
گفتی حاج محم>>د داد؟ گف>>ت: چ>را. س>>لم و تع>>ارف و گف>>ت
مگ>>ر خ>>ودت نیام>>دی؟ گفت>>م ک>>ه ح>>اج غلم م>>ن اص>>ل در
دکان تو [نیامدم]، گفت: بابا یعنی من ت>>و را نمی شناس>>م؟
یا من اش>>تباه می کن>>م؟ ش>>ب ب>>ود، غ>>روب ب>>ود آم>>دی پ>>ول
دادی، اسکناس>>ت ه>>م آم>>اده ب>>ود. ت>>ا گفت>>م چن>>دک ش>>د،
دادی دس>>>>>>تم. ح>>>>>>تی چ>>>>>>ایی ریخت>>>>>>م گف>>>>>>تی چ>>>>>>ایی
نمی خواهم، الن کار دارم، نشستی پشت ماش>>ینت رف>>تی!
گفتم: آقا، گف>>ت: نگ>>و م>>رد، ب>>ه هم>>ان امام حس>>ین خ>>ودت

۳۲؛ نجات در ولیت است، نه در عبادت۸۴اربعین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

آمدی پولش را دادی رفتی. خب دیگ>>ر دی>>دیم ش>>ش تیغه
شد، نشستیم پشت ماشین بنا کردیم گریه کردن. گفتیم:

دورت بگردم...)

 یک نفر بود مثل همین ایشان، خلصه امتح>>ان می ش>>ود
گ>>ر ش>>ما، دل>م دیگر بشر، ب>>بین ح>>رف م>>ن س>>ر ای>>ن اس>>ت. ا
گ>>ر بش>>ر تش>>خیص می خواه>>د عص>>اره ح>>رف را بفهمی>>د، ا
ولیت داد، دیگر نباید دست از آن بردارد؛ تش>>خیص ی>>ک
ک>>>>>ار خی>>>>>ری داد نبای>>>>>د [دس>>>>>ت] از آن ب>>>>ردارد. ک>>>>>ار ب>>>>>ه
تهیدستی اش نداشته باش>>د، یعن>>ی آن ک>>ار را ب>>ه امی>>د خ>>دا
بکند، خدا درست می کند؛ یعنی بفهم>>د درس>>ت کن ولی>>ت
اس>>ت، درس>>ت کن خداس>>ت. ی>>ک روای>>ت داری>>م ی>>ک بن>>ده
خ>>دایی ب>>ود ک>>ه خلص>>ه ی>>ک روض>>ه خ>>وانی می ک>>رد و آن
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س>>ال خیل>>ی این ه>>ا چی>>ز [تن>>گ دس>>ت] بودن>>د. آخ>>ر ای>>ن را
ه>>م م>>ن ب>>ه ش>>ما بگ>>ویم، م>>ن ب>>ه ای>>ن آق>>ای فلن>>ی ع>>رض
ک>>ردم، می خ>>واهم اس>>م نی>>اورم ی>>ک وق>>ت می ش>>ود دیگ>>ر.
این ه>>>ا ب>>>ا آن آق>>>ازاده اش ی>>>ک مس>>>جدی اس>>>ت ک>>>ه ی>>>ک
ق>>>دری مخروب>>>ه اس>>>ت، آدم ه>>>ایش ی>>>ک ق>>>دری ب>>>الخره
سر[ش>>>>>ان] پی>>>ش م>>>ردم پ>>>ایین اس>>>ت، ام>>>ا س>>>طح خیل>>>ی
بالس>>ت. چ>>ون ک>>ه فقی>>ری نن>>گ نیس>>ت، بی ولی>>تی نن>>گ
اس>>ت. ایش>>ان آنج>>ا در آن مس>>جد ب>>الخره ی>>ک کاره>>ایی
می ک>>رد و خ>>ب خ>>دا ان ش>>اءال ن>>ذرش را قب>>ول کن>>د. ح>>ال
حرف>>>م س>>>ر ای>>>ن اس>>>ت، گفتن>>>د امس>>>ال این ج>>>وری، گفت>>>م
آقاجان من، همه آن ها به امید این غذا هستند که ت>و س>>ر
سال می آیی این غذا را درست می کنی، بهشان می ده>>ی.
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مت>>>وجهی دارم چ>>>ه می گ>>>ویم؟ به ج>>>ان حاج محم>>>د ای>>>ن
غذایی ک>>ه آوردن>>د، م>>ن می خ>>واهم بگ>>ویم ش>>اید م>>ن ی>>ک
دان>>>ه س>>>الش را نخ>>>وردم، یعن>>>ی چ>>>را نخ>>>وردم؟ م>>>ن ی>>>ک
قاش>>>قش را خ>>وردم گفت>>م ای>>ن ن>>ذرش قب>>ول باش>>د، دل>>م
می خواه>>>د همه اش م>>>ردم بخورن>>>د. ح>>>ال ب>>>بین م>>>ن چ>>>ه
می گ>>>ویم، ب>>>ه ایش>>>ان گفت>>>م آن ه>>>ا هم>>>ه پ>>>ی ی>>>ک س>>>ال
می گردند [یک سال منتظرند]. ما مثل ی>>ک چی>>زی ک>>ه ب>>ه
یک>>ی ب>>دهیم، ی>>ک س>>ال این ه>>ا ک>>ه ی>>ک خ>>رده دستش>>ان
تنگ است، می گویند نیام>>ده؟ می گ>>ویم باب>>ا می آی>>د، ص>>بر
کن. این ه>>ا ب>>ه امیدن>>د، گفت>>م امی>>د این ه>>ا را ناامی>>د نک>>ن،
خ>>دا ه>>م امی>>دت را ناامی>>د نمی کن>>د. الحم>>دل خیل>>ی ه>>م
مجلس باش>>کوهی ب>>ود و غ>>ذایش ه>>م خیل>>ی خ>>وب ب>>ود و
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اص>>ل غ>>ذایش ی>>ک چی>>زی می پخ>>ت ک>>ه خیل>>ی گوش>>ت و
موشت نداشت ولی مزه همه گوشت ها ت>>ویش ب>>ود، چ>>ون

که مزه غذا را هم آن ها می دهند.

حال حرف من سر این است، این بن>>ده خ>>دا خیل>ی س>>قوط
کرد. گفت: چه کار کنیم؟ ما ک>ه دش>ت ن>داریم، ی>ک بچ>>ه
را می فروشیم. زن گفت: باش>>د، م>>ن حرف>>ی ن>>دارم، حس>>ین
است دیگر. آن موقع مثل بنده خری بود، من با این بن>>ده
خری ه>>>ا ه>>>م خلص>>>ه چی>>>ز ک>>>ردم، مب>>>ارزه ک>>>ردم. آق>>>ای
ابطح>>ی کت>>ابش را در مش>>هد نوش>>ته، م>>ن پی>>ش خ>>ودش
رفتم، حال یک وقت دیگر می گویم. گفتم این یعنی چ>>ه،
گفت نوش>تم، گفت>>م پی>>ش خ>ودت آم>دم، ای>>ن ک>ه نوش>تی
حرف ای>>ن اس>>ت، قب>>ول ک>>رد، ک>>ار ن>>دارم. آن بچ>>ه را بردن>>د
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آنجا مثل مث>>ل کاش>>ان، آنج>>ا بچ>>ه را فروختن>>د. فروختن>>د و
رف>>>ت ب>>>ا ذوق س>>>ور و س>>>ات را راه ان>>>داخت، ح>>>ال گوش>>>ت
خرید، برنج بوده، هرچه بوده، سور و سات، ی>>ک ج>>ا بچ>>ه
گف>>ت] ن>>ه باب>>ا، ش>>ما ک>>ه رد آم>>د. [پرس>>ید] باب>>ا در رف>>تی؟ [
ش>>دی، م>>ن را فروخ>>تی، ی>>ک آق>>ایی آم>>د گف>>ت ک>>ه آق>>ا ای>>ن
گف>>ت] غلم>>ت را می فروش>>ی؟ گف>>ت ن>>ه، [پرس>>ید] چ>>را؟ [
نمی خواهم بفروشم، گفت هر چه بگ>>ویی می خ>>رم. گف>>ت
آن بن>>ده خ>>دا ه>>م ی>>ک قیم>>ت زی>>ادی گف>>ت و [آن آق>>ا] ت>>ا
اشاره کرد که بیا، گفت من انگار ک>>ه بل>>د ب>ودم، جف>ت زدم
پشت سرش. گفت همین وقت که داشتم می آمدم، گفتم
آقاجان من دلم برای مادرم این ها تنگ شده بود، تو چ>>ه
کسی بودی من را خریدی؟ گفت من آقا ابوالفضلم. گف>>ت
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من آقا ابوالفضلم  عزیزان من، کاره>>ایی ک>>ه می کنی>>د خی>>ر
اس>>ت، دس>>ت از آن برنداری>>د. آن ه>>ا ح>>امی ش>>ما هس>>تند،
آن ه>>ا می آی>>د بچ>>ه را می خ>رد، آن ه>>ا خری>>دار ش>>ما هس>>تند،

آن ها خریدار اعمال شما هستند.

 یک ش>>مه ای ام>>روز می خ>>واهم برایت>>ان بگ>>ویم، چ>>ون ک>>ه
گ>>ر بخ>>واهم خیل>>ی توس>>عه ب>>دهم، وق>>ت عزی>>ز خ>>ودم را ا
می گی>>رم، دل>>م می خواه>>د ای>>ن بلب>>ل حس>>ینی ی>>ک ق>>دری
ب>>>رای ش>>>ما اش>>>عار بگوی>>>د. ح>>>ال زین>>>ب، بش>>>یر آم>>>د، یزی>>>د
پشیمان شد، می خواست ماست مالی کند. ب>>اعث آن، چ>>ه
کسی شد؟ هنده، ی>>ک رس>>وایی ب>>ه وج>>ود آورد. عزی>>ز م>>ن،
ب>>>ه ش>>>ما گفت>>>م ج>>>ا و مک>>>ان خیل>>>ی ب>>>ه ش>>>ما شخص>>>یت
نمی ده>>د، این ق>>در نگویی>>د کج>>ا می خ>>واهیم بروی>>م دع>>ا
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کنی>>>م. ح>>>ال ش>>>ما حس>>>ابش را بک>>>ن هن>>>ده در خ>>>انه یزی>>>د
اس>>>ت، حواس>>>>ش پی>>>>ش زین>>>ب اس>>>ت. عایش>>>ه در خ>>>>انه
پیغمبر اس>ت، حواس>>ش پی>>ش مع>>اویه اس>ت.  ح>ال [یزی>د]
پش>>>یمان ش>>>ده، یک>>>ی از آقای>>>ان لب>>>اس مش>>>کی را، ایش>>>ان
خودش می گوی>د م>ن مجته>دم، لب>اس مش>کی را می گوی>د
ج>>>>ایز نیس>>>>ت! برای>>>>ش پیغ>>>>ام دادم، [یزی>>>>د] وق>>>>تی ک>>>>ه
می خواست [حفظ ظ>>اهر کن>>د] ده روز ک>>اخ س>>لطنتی اش را
داد دس>>ت زین>>ب و حض>>رت س>>جاد. ح>>ال ده روز س>>ر آم>>د،
گفت کاری، چیزی ندارید؟ خدا لعنت کند ابن زیاد را، م>>ن
نگفتم برادرت را بکشد. ح>>ال [حض>>رت س>>جاد] گف>>ت ی>>ک
آدم امین دنبال ما روان>>ه ک>ن یزی>>د، بش>>یر را روان>>ه ک>رد. ب>ه
آن آقا پیغام دادم، [حضرت زینب] دید این ها، هودج ها را
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س>>لطنتی درس>>ت ک>>رده، گف>>ت: یزی>>د م>>ا عزاداری>>م، مش>>کی
کن. گفتم این سند مشکی است، ش>>عار امام حس>>ین اس>>ت
گ>>ر لباس مش>کی، چ>را می گ>>ویی م>ال اه>ل جهن>م اس>>ت؟ ا
ش>>یعه پوش>>ید، (ای مجته>>د دارم ب>>ه ت>>و می گ>>ویم)، مگ>>ر
ش>>>>یعه اه>>>>ل جهن>>>>م اس>>>>ت ک>>>>ه مش>>>>کی پوش>>>>یده؟ چ>>>>را
نمی فهم>>>>ی؟ همه اش حواسش>>>>ان در درس و محرابش>>>>ان
بود، بیا حواست ب>>رود در مح>>راب عل>>ی، بی>>ا حواس>>ت ب>>رود

در محراب علی.

 ح>>ال ح>>رف م>>ن ای>>ن اس>>ت، گفت>>م مختص>>رش می کن>>م از
بیانات شیوای ایشان استفاده کنیم. حال [قافله] آم>>د س>>ر
دوراه>>ی، بش>>یر گف>>ت آقاج>>ان، امام س>>جاد، از ای>>ن ط>>رف
می رود ک>>ربل، از ای>>ن ط>>رف می رود م>>دینه، کج>>ا می روی؟
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گفت به عمه ام زینب [بگ>>و]. زین>>ب گف>>ت: م>>ا می خ>>واهیم
برویم کربل. ح>>ال س>>ر ش>>ترها را گرداندن>>د رو ب>>ه ک>>ربل. ج>ابر
آم>>ده ب>>ود، ی>>ک وق>>ت دی>>د ص>>دای زن>>گ ق>>افله [می آی>>د]،
جابر بلند شو، زینب دارد می آید. من یک گفتگویی زین>>ب
ک>>>رده می گ>>>ویم، رس>>>ید روی ق>>>بر امام حس>>>ین خ>>>ودش را
ان>>داخت.  ی>>ک ق>>دری حس>>ین حس>>ین ک>>رد، ص>>دا زد ب>>رادر
حس>>ین جان، م>ا را در خراب>>ه راه دادن>>د، ام>>ا ی>>ک ش>>ب ای>>ن
رقیه خواب ش>>ما را دی>د، ه>ی بن>>ا ک>رد باب>ا باب>>ا ک>ردن، ی>ک
وق>>>ت دی>>>دیم یزی>>>د ی>>>ک چی>>>زی مث>>>ل طع>>>ام آورده، ی>>>ک
چیزی رویش است. گف>>ت ای>>ن س>>ر آق>>ا امام حس>>ین اس>>ت،
داد دس>>ت رقی>>ه، گف>>ت ای>>ن خیل>>ی تش>>خیص نمی ده>>د.
حسین جان، رقیه سر تو را به دامن چس>>باند، ه>>ی بن>>ا ک>>رد
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گریه کردن، ص>دا زد باب>ا، چ>ه کس>ی م>ن را ب>ه ای>>ن ک>ودکی
یتیم کرد بابا؟ چ>>ه کس>ی رگه>>ای ب>>دن ت>>و را ج>>دا ک>رد باب>ا؟
عم>>ه، ت>>و ک>>ه گف>>تی باب>>ایت مس>>افرت رفت>>ه. حس>>ین جان،
رقیه هی بابا بابا کرد تا سر از دستش یک قدری شل ش>>د،
ما گفتیم رقی>>ه خ>>وابش ب>رده، یک ه>و دی>دیم رقی>>ه از دنی>ا
رفت>>ه. ب>>رادر، حس>>ین جان، متحی>>ر ب>>ودم چ>>ه ک>>ار کن>>م، ت>>ا
رقیه را در خرابه شام دفن کردم، من عذرخواهی می کن>م.
وقتی بچه های من شهید شدند نیامدم جلو، تو هم سراغ
رقی>>ه را از م>>ن نگی>>ر. ام>>ا ب>>رادر وق>>تی می خواس>>تم بی>>ایم ب>>ا
رقی>>>ه خ>>>داحافظی ک>>>ردم، ام>>>ا خ>>>واهرم کلث>>>وم گف>>>ت م>>>ن
نمی آیم، پیش رقیه می مانم. خدا رحمت کند علمایی که
در راه ح>>ق و حقیق>>ت بودن>>د، گوی>>ا ح>>اج می>>رزا ابوالفض>>ل
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زاه>>د ب>>ود در مقاب>>ل آق>>ای بروج>>ردی گف>>ت آن زین>>ب ک>>ه
مص>>ر اس>>ت زین>>ب اس>>ت، آن زین>>ب ک>>بری آن اس>>ت. ای>>ن
زین>>ب ام کلث>>وم ب>>ود، [در ش>>ام] مان>>د ت>>ا از دنی>>ا رف>>ت. «ل

حول و ل قوة ال بال العلی العظیم»

 خدایا ما را بیامرز.

خ>>دایا م>>اه مح>>رم ط>>ی ش>>د، ص>>فر اس>>ت. خ>>دایا ب>>ه ح>>ق
مسافرین صحرای کربل یعنی زین>>ب ک>>بری، مس>>افرت ق>>بر

را برای ما مبارک بگردان.

خدایا هر محبتی به دل ما به غیر محب>>ت خ>>ودت و ائم>>ه
است بیرون بفرما.

محبت خودت را جایگزین بفرما.
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ما را از عزاداران امام حسین قرار بده.

گر ما را نیامرزیدی، تو را به حق حض>>رت زینب م>>ا را خدایا ا
بیامرز.

با صلوات بر محمد

یا علی
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